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باردار بودم. تا آمدم به او آمپول بزنم، به من حمله 

کــرد و آمپول را گرفــت و شکســت و شروع کرد به 

زدن من. فقط مراقب بودم توی شکمم نزند. جثه 

ریزی داشت و فکر نمی کردم چنین توانی داشته 

باشد ولی آن قدر اضطراب داشت که نمی توانست 

خودش را کنترل کند. یا اینکه یک بار دیگر یکی 

از مردان بیمار دچار توهم شده بود و با مشت زد و 

شیشه روی میز را شکست. یک نفر دیگر از بیماران 

هم رفته بود داخل سرویس بهداشــتی و لوله آب 

را کنده و بــا آن توالت فرنگــی را خــرد کرده بود. 

به ســختی و چندنفری تواســتیم او را مهار کنیم. 

در این شرایط که تعــادل روانی وجود ندارد، افراد 

زور زیــادی دارند. از این موارد پیــش می آید ولی 

ما عــادت کرده ایــم.  باید خیلی مراقب باشــیم و 

حواسمان به بیماران باشد که یکدفعه کاری نکنند 

و داروها را به موقع مصرف کنند. در همین بخش 

جانبازان، خیلی از بیماران به صدا حســاس 

هستند و وقتی بیمارســتان کسی را پیج 

می کند گوش های خود را می گیرند که 

اذیت نشــوند. کار با بیــماران اعصاب و 

روان به مراتب خیلی سخت تر از بیماران 

جسمی اســت اما نکته ای که درباره خیلی 

از این بیماران برای من آزار دهنده است نداشتن 

همراه و خانواده ای پایه برای آن هاست. خیلی ها 

بعد از بهبودی، کسی را ندارند که دنبالشان بیاید 

و آن ها را ببرد! چنانچه حمایتگر داشــته باشــند 

و به موقــع دارو مــصرف کنند کارشــان بــه اینجا 

نمی کشد.»

خودش را به در و دیوار می کوبید

از لابه لای خاطرات خانم نصراللهی به  ســختی 

کاری کــه او هیچ وقــت درخواســت انتقــال از 

آن را نداده اســت پی می بــرم. پرســتاران این 

بیمارستان هرچند در طول سال دو ماه مرخصی 

دارنــد و ســختی کار می گیرند، کمــک روحی 

می توانــد جای ایــن محیــط سرد و البته 

پرخطر را که در آن هــر آن ممکن 

اســت بیــماری ناخــودآگاه و 

ناخواســته کاری انجــام دهد 

بگیرد! این پرســتاران بیش از 

آنکه خســتگی جسمی داشته 

باشند، روحشان خسته می شود. 

«در بخــش اطفــال که بــودم، یک 

دختربچه چهارســاله برای ترک اعتیاد آوردند. 

تحمل شرایط این بچه برایم خیلی ســخت بود 

چون خودم یــک دختربچه دارم. بــا اینکه دارو 

گرفته بود، از سرشب تا ۳ صبح مدام خودش را به 

در و دیوار می کوبید و آرام و قرار نداشــت. برای 

اینکه به خودش آســیب نزند، چند ساعتی او را 

در بغل خودم گرفته بودم. شرایط بدی بود و آن 

شب خیلی دیر صبح شد. از 

این مــوارد زیاد پیش می آید 

که واقعا ناراحت کننده  است 

و احتمالا آثــار روانی روی ما 

دارد که آن را باید از اطرافیان 

خود بپرســیم. با همــه این 

ناراحتی هــا وقتــی بیماری 

بــا برانــکارد می آیــد ولی با 

پای خودش از بیمارســتان 

می رود، برای من و همکارانم 

یکی از بهترین و شــادترین 

لحظات رقم می خورد.»
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آن شب خیلی دیر صبح شد

فرشــته نصراللهی از پرستاران با سابقه 

بیمارستان ابن سیناست که از سال ۹۰

در بخش های مختلف این مرکز درمانی 

فعالیت کرده است. او ســال ۸۲ رشته 

پرســتاری را انتخاب می کنــد و طرح 

خود را در بیمارستان قائم می گذراند. 

چهارده مــاه در بیمارســتان رضوی 

پرســتاری می کنــد. بعــد از آن، به 

بیمارستان ابن سینا منتقل می شود 

و کار خــود را بــه ایــن نیــت در این 

بیمارســتان شروع می کند که سریع 

درخواســت انتقالــی بدهــد و جابه جا 

شــود اما ماندگار می شــود و هیچ وقت 

هــم درخواســت انتقالــی نمی دهد! 

خودش می گویــد: «در زمان کارآموزی 

به این بیمارســتان آمده بودم. دوســت 

داشــتم بیمارســتان قائم خدمت کنم 

ولی زمان توزیع نیروهــا گفتند باید به 

این بیمارســتان بیایم. سال ۹۰ به این 

نیت که جایم را سریع عوض کنم آمدم 

ولی ماندگار شدم و هیچ وقت درخواست 

انتقالــی نــدادم. هرچنــد کار در این 

بیمارستان ســخت اســت، آن قدر هم 

که نگاه بیرونی بد اســت بد و خطرناک 

نیست!»

آمپول را گرفت و شکست

او در این سال ها در بخش های مختلف 

فوریت، حاد مــردان و اطفال کار کرده 

اســت. اکنون هم در بخــش جانبازان 

اســت. وقتی حــرف از کتــک خوردن 

می شــود می خواهــم خاطــره اش را 

تعریف کند. «در بخش فوریت بودم که 

یک دختر بیمار برایم آوردند. اضطراب 

زیادی داشــت. آن زمان مــن دخترم را 

یک دختر بیمار برایم آوردند. اضطراب 

زیادی داشــت. آن زمان مــن دخترم را 

به این بیمارســتان آمده بودم. دوســت 

داشــتم بیمارســتان قائم خدمت کنم 

یک دختر بیمار برایم آوردند. اضطراب 

زیادی داشــت. آن زمان مــن دخترم را 

را شــامل می شــود یک دختر شانزده ساله 

داشتیم که با سابقه خودزنی اینجا منتقل 

شده بود. مدتی گذشته بود و حال روبه راهی 

داشــت. شــب تا حدود ســاعت ۱۰ با من 

صحبت می کرد و خوب بود و بعد برای خواب 

به اتاقش رفت. تا ساعت ۱۲ چندبار به او سر 

زدم و خواب بود ولی یک دفعه ســاعت ۱۲

که اتاقش رفتم دیدم کاشــی های سرویس 

بهداشــتی را کنده و روی تخت نشســته و 

تــازه شروع بــه خودزنی کرده  بــود. صحنه 

خیلی بدی بود. همه بچه ها با جیغ از خواب 

بیدار شدند. به سختی توانستیم او را مهار 

کنیم و تلخی این اتفاق همیشــه در ذهن 

من می ماند. البته خاطرات شیرین هم در 

این میان زیاد است. یک دختر شاگرداولی 

داشــتیم که دوســت داشــت پسر باشد و 

رفتارهــای خیلی بــدی بروز مــی داد. یک 

ماه که اینجا تحت درمــان بود آن قدر خوب 

شــد که یادش نمی آمد قبلا چــه کارهایی 

کرده است. این حال خوب و بازگشت او به 

خانواده و زندگی برای من خیلی شیرین و 

لذت بخش بود. این بیماران به قدری جذب 

محبت می شوند که به راحتی نمی توانی از 

کنار آن ها عبور کنی. کم کم مانند اعضای 

خانواده خودت، برایت مهم می شــوند و به 

هر طریقی ســعی می کنی به آن ها کمک 

کنی زیرا در این شرایط تنها حمایتگر آن ها 

ماییم.»


